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در باتلاق اعتماد به غرب 
عاقبت کشورهایی که به آمریکا اعتماد کردند و با طناب این کشور به چاه رفتند

مقابله با تفکر خطرناک نگاه به غرب
غرب بــاوران معتقدند راه پیشــرفت 
و ترقی در کشــور از غــرب می گذرد. 
این تفکر از قدیــم الایام در جمهوری 
اســامی وجود داشــته و هزینه های 
زیادی نیز در این موضوع متحمل نظام و حکومت شــده 
اســت که بخش زیادی از این هزینه ها نیز جبران ناپذیر 
بوده است. در حقیقت در تفکر نگاه به غرب جایگاهی برای 
ما می توانیم و تکیه بر توانایی های بومی و خود ســاخته 
وجود ندارد. از طرفی تعامل با دیگر کشورهای همسایه و 

یا شرقی نیز در این تفکر نادیده گرفته می شود.
موضوع دیگری که در تفکر دســت درازی به سوی غرب 
وجود دارد، نگاه و اقدام کشــورهای غربــی در این مورد 
اســت. در واقع غربی ها تاش کرده اند تــا این دیدگاه را 
جا بیندازند که دیگر کشورها بدون کمک آنها پیشرفتی 
نخواهند کرد. این موضوع غالبا در گفتمان مســتکبرین 
مثل آمریکایی ها و اروپایی ها مشــهود است.در سال های 
اخیر درس ها و نتایج خوبی عاید دوستداران غرب و آمریکا 
شد. در حقیقت طرفداران این نوع نگاه متوجه شدند که 
ارتباط با کشــورهای ســلطه جو هیچ نتیجه ای به دنبال 
نخواهد داشــت و آنها هیچ گاه در جهت منافع کشورهای 
دیگــر گام برنخواهند داشــت.در مذاکرات اخیــر نیز با 
طرف های غربی جز معطل شــدن و هدر رفتن فرصت ها، 
دستاورد دیگری نصیب کشورمان نشد. اما طی مدتی که 
به ایستادگی در مقابل کشورهای سلطه جو مشغول شدیم، 
شاهد پیشــرفت های خوبی در اکثر زمینه ها مثل صنعت 
هســته ای و دفاعی بوده ایم. این موضوع نشان داد در هر 
زمینه ای که اراده کنیم بدون کمک های غرب می توانیم 
به بهترین نتایج برسیم. پیشرفت در کشور مستلزم میدان 
دادن به جوانان و نخبگان خواهد بود؛ تا جایی که در زمینه 
موشکی و پهپادی شاهد نقش آفرینی این جوانان بوده ایم.

اگر هم عقب ماندگی در برخی زمینه ها مثل صنعت خودرو 
داریم دلیل آن عدم اعتقاد به شعار ما می توانیم است. قطعا 
دست دراز کردن به ســمت غرب چه در قسمت هایی که 
عقب ماندگی داریم و چه قسمت هایی که در آن پیشرفت 
چشــمگیر حاصل شده اســت، هیچ دســتاوردی برای 

جمهوری اسامی نخواهد داشت.
 در حقیقت این تفکر بسیار خطرناک است و هرچه زودتر 
باید با آن مقابله شــود؛ چرا که این نوع نــگاه مانع بروز 
اســتعدادهای دانشــمندان ایرانی خواهد شد. پس بهتر 
است به جای پرورش دادن تفکر نگاه به غرب و آمریکا، به 
توانایی های داخلی توجه کنیم و در جهت رشد و پرورش 
دادن این توانایی ها تمامی بخش های حکومت را بســیج 

کنیم. 

چرا نباید مقابل آمریکا و غرب 
عقب نشست؟

 نکته نخست اینجاست که اخاق در سیاست آمریکا معنایی 
ندارد. آنها یک استراتژی برای هژمونی خود دارند و برای تحقق 
آن سیاســت هایی را تعیین می کنند و به کشورهای مختلف 
نقش می دهند. در این راستا اگر کشور هدف نقش پذیر نباشد 
و بخواهد استقال خود را حفظ کند با او نمی سازند. در چنین 
زمینه ای می بینیم که حکومت ها و کشورها برای آمریکا تاریخ 
مصرف دارند و زمانی که در جورچین آمریکا و تکمیل کننده 
هژمونی  آنها باشند به آنها نقش می دهند و در غیر این صورت با 
آنها دشمن خواهند شد؛ بنابراین اگر کشوری بخواهد مستقل 
تصمیم بگیرد و نقشی براساس منافع ملی خود تعریف کند با 

آمریکا به ناسازگاری و برخورد می رسد.
در چنین شرایطی کشورها تا زمانی که ضعیف هستند معمولا 
نمی توانند مقابل این موج و سیطره قرار بگیرند و به این ترتیب 
سعی می کنند با آن همراه شوند. بر این مبنا کشورهای ضعیفی 
که می خواهند در پناه زندگی کنند اســتقال خود را از بین 
می برند و تسلیم می شوند. ما نیز این رویه را در زمان پهلوی 
تجربه کردیم. در آن مقطع از او به عنــوان ژاندارم منطقه نام 
می بردند؛ البته ژاندارمی که قدرت او درون جوش و براساس 
ظرفیت های داخلی نبود. وقتی که مردم به آگاهی رسیدند و 
برخاستند، آمریکایی ها جزو اولین ها بودند که پشت خاندان 
پهلوی را خالــی کردند. آمریکایی ها چنیــن رویکردی را در 
کشورهای همســایه ایران ازجمله عراق، افغانستان و دیگر 

نقاط دنیا نیز عملی کردند.
اکنون با نگاهی دقیق به تاریخ معاصر می بینیم که اگر کشورها 
بخواهند براســاس تئوری بقا، نه تئوری انطباق، خود را اداره 
کنند، باید قوی و مستقل باشند. آمریکا با کشورهای مستقل 
و قوی مشکل دارد و بر همین اساس در وهله نخست با ایران 
قوی مشکل دارد. جمهوری اســامی ایران کشوری قوی و 
مستقل، دارای بیشترین انرژی دنیا نسبت به جمعیت و تاریخ 
و تمدن بلند و بزرگ اســت. چنین کشوری نمی تواند طفیل 
غرب و آمریکا باشد؛ چراکه آنها ارزشــی برای ایران و هویت 
ایرانی قائل نیستند و به محض عقب نشینی و تسلیم سیاست 
تجزیه ایران را در پیش می گیرند. همانطور که در تاریخ ایران 
کرنش ها و عقب نشــینی هایی رخ داد که ازجمله آنها باید به 
بخشیدن بخش هایی از خاک کشور اشاره کرد. با توجه به این 
تجربه های تاریخی باید توجه داشت که آنها در برابر ایران به 
تسلیم نیز راضی نیستند و ایران بزرگ را نمی خواهند. آمریکا 
به دنبال ایجاد کشورهای کوچک است تا بتواند به آنها نقشی در 
راستای هژمونی خود بدهد. این خواسته آمریکا با آرمان های 
انقاب، مکتب شیعه، استقال خواهی و غرور ملی ملت ایران 
منافات دارد؛ چراکه ملت ما اگر ایــن هژمونی را می پذیرفت 
انقاب نمی کرد و پس از این نیز با اقتدار استقال و هویت خود 

را حفظ می کند و هرگز عقب نشینی نخواهد کرد.

محمد صالح جوکار؛  رئیس کمیسیون داخلییادداشتنگاه محمود عباس زاده؛  عضو کمیسیون امنیت ملی

برخی کشــورها که در ابتدا درمســیر 

تعامل با آمریــکا نبودنــد، به دلیل وارد 
شدن فشارهای سیاسی سنگین و اعمال 
تحریم های یکجانبه علیــه خود ناچار به 
پذیرش شــروط ابرقدرت ها بــرای ادامه 

حیات خود شدند. با این حال، تسلیم شدن 
مقابل ابرقدرت ها برخلاف انتظار رهبران 
کشورهای تسلیم شده منفعتی برای آنان 
نداشت و بسیاری از این کشورها با حمله 

نظامی روبه رو شدند؛ حمله متحدان دیروز 
و دشمنانی که دیگر منافعشان نه در وجود 
حاکمان سرزمین های ضعیف بلکه در تغییر 

دادن آنها تعریف شده بود.

حمیدرضا خوشروگزارش
روزنامه نگار

اوکراین: ما تنها مانده ایم! 
رئیس جمهور اوکرایــن در روزهای نخســت درگیری نظامی با روســیه 
درحالی که فکر می کرد ازســوی کشــورهای غربی- که تا پیش از شروع 
جنگ وعده های بسیاری برای حمایت تسلیحاتی و سیاسی از او می دادند، 
پشتیبانی می شود، فهمید که وضعیت آنگونه که باید مرتب و رو به راه نیست. 
کار به جایی رســید که ولودمیر زلینســکی، رئیس جمهور اوکراین که از 
بدعهدی سران کشورهای اروپایی به ستوه آمده بود در توییتی از اینکه با سران 27کشور اروپایی 
تماس گرفته است اما به تماس های او پاسخ نداده اند گایه کرد و از تنها ماندن خود و کشورش 

در مقابل روسیه خبر داد. گرچه کشورهای اروپایی با ارسال تسلیحات در ماه های بعد 
تاش کردند این گایه مندی را برطرف کنند اما مهم ترین و اصلی ترین دلیل 

وقوع جنگ یعنی پذیرش اوکراین در ناتو را تأیید نکردند تا اوکراین تبدیل 
به سرزمینی مخروبه و جنگ زده شود که نه تنها راهی به ناتو پیدا نکرد 

بلکه در بازی مــوش و گربه آمریکا و اروپا با روســیه به عنوان قربانی 
بزرگ شناخته شد.

لیبی؛ تسلیم هم فایده نداشت 
لیبی از معدود کشــورهای عربــی در دوران خود بود که توانســته بود به 
ساح های هسته ای دست یابد. توسعه شــتابان صنعت هسته ای در لیبی 
توجه غربی ها را به خود جلب کرده و آنان را وادار کرده بود تا با استفاده از هر 
روشی مانع ادامه روند پیشرفت لیبی درصنعت هسته ای شوند. درنهایت در 
قالب روابط دیپلماتیک لیبی و سردمداران آن با غرب در سال2001 به این 

تفاهم رسیدند که با از بین بردن تاسیسات و فناوری هسته ای این کشور، لیبی بار دیگر به جامعه 
جهانی بازگردد و تحریم هایی که علیه این کشور از سوی قدرت های جهانی اعمال شده است 
لغو شود. آمریکا متعهد شد تحریم های لیبی را لغو کند و حق داشتن انرژی هسته ای 
را برای لیبی به رسمیت بشناسد. تمام تاسیسات هسته ای لیبی منهدم شد اما 
آمریکا به تعهداتی که به لیبی داده بودعمل نکرد. قرار بود انگلستان از لیبی 
مقابل هرگونه تجاوز نظامی دفاع کند، اما آنها مشترکا با آمریکا به لیبی 

حمله کردند.

مصر؛ رؤیای ناتمام
 انقــاب مردمی مصــر رویــای چندین ســاله 

مردم این کشــور برای رســیدن به آزادی و تشکیل 
دولت دمکراتیــک غیر نظامی را به واقعیــت تبدیل کرد . 

رئیس جمهوری با رأی مردم انتخاب شد و دولت شکل گرفت. با 
این حال این رویای تحقق یافته، با تاش مرسی برای نزدیکی به آمریکا 

به رویای ناتمام مردم مصر تبدیل شد. محمدمرسی که به دنبال احیای شریعت اسامی در این 
کشور بود اقداماتش منجر به نارضایتی غربی ها از او شد که تاش می کرد خودش را متحد جدید 
غرب در منطقه معرفی کند. کودتای نظامیان در نهایت منجربه سقوط دولت مرسی شد. کشور 
دوباره در باتاق حکومت نظامیان بر مردم و کودتا فرو رفت . تاش مرسی برای نزدیکی به آمریکا 
در راستای کاسته نشدن از میزان کمک های اقتصادی این کشور به مصر و ارتش آن، باعث شد 
آمریکایی ها به یار جدید خود در منطقه نیز پشت کرده و درحالی که هیاری کلینتون در سفر 
به مصر گفته بود برای تشکیل دولت دمکراتیک تمام تاش خود را به کار می بندد، چند ماه بعد با 
کودتایی نظامی ، رئیس جمهور منتخب به زندان افتاد و دوباره نظامیان اوضاع را در دست گرفتند . 

عراق؛ صلح برای آدم کشی
 با وجود اینکه حمله صدام حســین بــه ایران در 
سال1359 با حمایت کشــورهای غربی مواجه شد و 
آمریکا و سایر کشورهای اروپایی از ارسال ساح گرفته تا 
کمک های مادی، هیچ گاه او را در مقابل ایران تنها نگذاشتند، با 
آغاز جنگ اول خلیج فارس، روابط آمریکا با عراق تیره شد. تا قبل از این، 

به کار بردن ساح های شیمیایی علیه ایران هیچ گاه مورد انتقاد کشورهای غربی و به خصوص 
آمریکا قرار نگرفته بود. از زمانی که عراق به منافع آمریکا در خلیج فارس چشم دوخت، تهدیدها و 
تحریم های بین المللی آغاز شد .صدام سال1998 شروع به همراهی با آمریکا کرد  و اجازه داد در 
برخی از مراکز حساس نامی این کشور دوربین نظارتی گذاشته شود . با وجود تمام این اقدامات، 
بازرسان سازمان ملل اعام کردند »عراق با آنها همکاری لازم را ندارد.« سال2002 باز هم صدام 
به بازرسان اجازه داد به عراق بازگردند اما درسازمان ملل قطعنامه ها علیه عراق تصویب شد. این 
در حالی بود که صدام، قطعنامه ســازمان ملل درباره خلع ساح خود را پذیرفته بود. درنهایت 

آمریکا به عراق حمله نظامی کرد و صدام متحد سابق خود را سرنگون کرد.


